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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 پایان صفحه( -1ف  062رفیق راه )ص 

 است. در سیر و سلوك است که بحث بسیار مهمی "رفیق راه"عنوان این فصل 

 ّسپس طیّ طریق. ،اوّل رفیق 1«الطَّريقُ ُث مَُُّالَرَّفيقُ » بعد حرکت کن. ل رفیق راه را پیدا کن،او 

 خدا را هم رفیق حساب کن.

بیراهه  به هم در معرض خطرِ بگذارد، ك اگر سالك بدون رفیق پا در مسیرو سلو در سیر

از زود  ؛شودهم در معرض این است که زود خسته  انحطاط است و اشتباه و کجروی، رفتن،

دو فایده  هر ،یك رفیق راه نداشته باشد. را پایانهمت ادامه دادن راه تا دیگر  و نفس بیفتد

 رود؛ یی به کوه می که انسان به تنها وقتید؛ نا دیده ،دوستانی که کوهنورد هستند دارد. را

که بالاتر که جان ندارد کند  حس می و کند احساس خستگی می ،رود مقدار کمی که بالا می

 و نمشغول گفت که حالی درکند  را طی میکوه مسیر  رود، ا وقتی با رفقایش به کوه میمّا برود؛

 ؛ه رسیده استبه قلّ بیند می ؛ یکدفعهبا دوستانش است ، تعریف کردن و گفتگویخندیدن

ی که به یا در نوردیدن دامنهو در مسیر سلوك الی الله  اصلاً هم احساس خستگی نکرد.

زود  رود، هنگامی که انسان تنها می است.  همین ماجرا نیز شود نی ختم می کمال انسا ی هقلّ

د متعدّمن    ندارد. رمق راهبرای طی کردن  و افتد نفس می از زود ؛کند گی میخستاحساس 
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احساس  و اند بین راه به نفس نفس افتاده اند و حرکت کرده تنهاییبهام که  دیدهرا دوستانی 

های  پس یکی از فایدهدهند. ی کنند و ادامه بیش از این رمق ندارند که راه را طکه  اند کرده

بدون احساس  شاد، ،سرزنده بسیار شود؛ انسان خسته نمیاین است که  ،داشتنرفیق راه 

دو رفیق  چون اوّلاً کند؛ کمال طی می ی قلّه تا مسیر سلوك را بودن مسیر،دشوار  طولانی و

خسته بخواهند  اگر بعد همو  کنند احساس نمی اصلاً سختی راه را هم گرم است و سرشان با

ُباِلصَّبْرُِ» :دهند به یکدیگر روحیه می ،شوند ُتَواصَوْا ُوَ ُباِلْحَقِّ ُباِلْحَقُِّ» 2«تَواصَوْا ی به  یهتوص «تَواصَوْا

اظهار عجز را  ی ابراز ضعف و هم جلو «تَواصَوْاُباِلصَّبْرُِ» ؛گیرد ی به انحراف رفتن را می جلو ،حق

  کنند.  با موفقیت طی توانند راه را درنتیجه می و گیرد می

یك به برای طی طریق، هر شوند،  دو نفر با یکدیگر رفیق می وقتی ،ایم گفتههمانطور که 

کید د بر این حقیقت تأروایات هم متعدّ لذا ؛کند نیرو پیدا می قوت و نفر دوی مجموع  اندازه

به خواهی  اگر می 3«السَّفَرَُُُث مَُُُالرَّفِيقَُ» که فرمودند:است  اکرممنسوب به پیغمبر اند. کرده

خاکی به منازل  چه سفر ی بلند کمال و ها به آسمانحال چه سفر معنوی  ،مسافرت بروی

ُُعَنُُُِسَلُْ» :ندحضرت فرمود کهشده است روایت  امیرالمؤمنینیا از  نیفت. هتنها رازمینی، 

 دنبالبه رفیق راه سؤال کن؛ از ،کجاستراه  کهسؤال کنی  قبل از اینکه 4«ُالطَّريِقُُُِقَ بْلَُُُالرَّفِيقُِ

پشت  کنی وطی با موفقیت  تا رسیدن به مقصدراه را ا بتوانی برو؛ تفیق راه ریك کردن  پیدا

اوّل رفیق، سپس  «الطَّريقُ ُث مَُُّالَرَّفيقُ » حرکت کن. بعد ل رفیق راه را پیدا کن،پس اوّ .سر بگذاری

هم رفیق  را خداکه  گفتجمله  بعد یك ،فرمودکه  این نکته راحاج آقای دولابی  .طیّ طریق
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در کنم و  را پیدا نمی کس اوقات هیچ هیگا یعنی انسان با خدا هم رفیق شود. ؛حساب کن

ُُمَنُُُْياُرَفِيقَُ»ُداریم: هادر دعا را رفیق حساب کن. خدا خود وقت آن مانم؛ تنها می ،صورت ظاهر

 خدا رفیق کسی است که هیچ رفیقی ندارد. !ای رفیق کسی که هیچ رفیقی ندارد5ُ«لَهُ ُُلاُرَفِيقَُ

ُحَبِيبَُي» ُحَبِيبَُُُمَنُُُْا همه او را طرد  که هیچ دوستی ندارد؛ خدا دوست کسی است «ُلَهُ ُُلا

ُ«لَهُ ُُلاُرَفِيقَُُُمَنُُُْياُرَفِيقَُ» دوست تو هستم.خودم من  گوید بیا، خدا میدر این شرایط،  اند؛ کرده

چون . را هم رفیق حساب کنخدا  اطرافت نبود، کس هیچ و شدیتنها خیلی وقتی 

دهند؛  به او می یك ماموریت اداری د؛افت می تسرزمین غربدر  فرد ؛یدآ پیش میاوقات  گاهی

هیچ  رود که واقعاً ای از دنیا می نقطهبه  ؛کند پیدا می فرصت مطالعاتیکند؛  می  سفر تحصیلی

هیچ رفیقی  ؛«لَهُ ُُلاُرَفِيقَُُُمَنُْ»شود  یآنجا م ؛کند پیدا نمی ای دل و هم روحیه هم ،رفیق هم نفس

خدا رفیق  را هم رفیق حساب کن؛ خدا هستم.من رفیق تو  گوید: خدا می وقت آنندارد. 

ُمِنَُ»قرآن فرمود:  ها هم رفیق هستند. است و خدایی ُعَلَيْهِمْ ُالله  ُانَْ عَمَ ُالَّذينَ ُمَعَ وَُُُالنَّبِيِّينَُُُا ولئِكَ

يقينَُ متعال آنها را  ایکسانی هستند که خد آنها با 6«رَفيقاُ ُُا ولئِكَُُُوَُحَس نَُُُوَُالشُّهداءُِوَُالصّالِحينَُُُالصِّدِّ

 از پیامبران، «النَّبِيِّينَُُُمِنَُ»ُاست؛  باطنی را نصیب آنها کرده و ینعم ظاهر مورد انعام قرار داده و

يقينَُ» ُُا ولئِكَُُُوَُحَس نَُُ» :فرمود بعد صالحان؛و  «وَُالصّالِحينَُ» ،شاهدانُ«وَُالشُّهداءُِ» صدیقان، «وَُالصِّدِّ

هم رفیق خود  را هانآهستند؛  ها خدایی نناآ !نیکو رفیقانی هستند چه خوب و نانآو ُ«رَفيقاُ 

امّا  رفیقند؛او با دل و هم روحیه هستند،  همبا سالك که  عدّه ایندر راه سلوك،  حساب کن؛

بین خلق  ،هستنداهل سلوك  کسانی کههمانطور که گفتیم، لذا  رفیق نیستند.او با دیگران 

خوبان خدا  و اهل رفاقت با خداکه  نآنادر دنیا غریب هستند؛  کنند؛ احساس غربت می
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به نظرشان مردم  منطق و ستیچحرف مردم فهمند  نمیغریبند؛ ین اهل دنیا ب در هستند،

را اینها  و فهمند را نمی اینهامتقابلاً مردم هم حرف  و    آید می ییمعنا بی مسخره وچیزهای 

قبلاً  است؛ قاطی کرده گویند پرت است؛ کنند؛ می میابله حساب و  دیوانه مجنون،

ُُذِهُِهُ ُُفِیُُاِرْحَمُْ» لذا انسان اهل معرفت در دنیا غریب است. ؛ام هایش را برایتان خوانده روایت

نْي  ؛را بفهمدکس را ندارم که حرف م هیچ کن؛  دنیا به غربت من رحماین خدایا در  7«اُغ رْبتَِیالدُّ

با  شود؟ چه می ،رسند هم می بهوقتی ها  این غریبحال، فهمم.  نمی را کس من هم حرف هیچ

هم   تا غریب وقتی به دو با هم نزدیك هستند. یعنی شود؛ قریب می ،غریب هم قریبند؛

تبریز به هم یك مشهدی  ورفته تبریز  به یك اصفهانی یدفرض کن .با هم قریبندبرسند 

؛ دهای تبریز را بلد نیستن کوچه پس کوچه. هیچکدامشان هم ترکی بلد نیستند؛ است رفته

؛ هیچ آشنا، فامیل و دوستی ندارند. هستند تنها . غریب وشناسند ش را نمیهای خیابان

وقتی  رسند. این دو نفر بهم میباره یكگردند.  ها می کوچه غریب دارند در کوچه پس غریبِ

شوند.  به اصطلاح اخت می ؛شوند جذب هم می شوند؛ خیلی زود با هم رفیق می ،بهم رسیدند

وقتی اهل سلوکند،  ، اهل عرفان واهل معرفتکه اهل معنا،  قریبند؛ لذا آنها ها با هم غریب

 خیلی نزدیك هستند؛ ؛خورند چه؟ قریبند میا وقتی بهم برامّغریبند؛  ،خورند به دنیا برمی

 شوند.  میهم جذب   هخیلی زود ب

 ناك است و، خطرگاه رفقای راه را رها مکن که اگر جدا شوی هیچ ،ل تا آخر کاراوّ از 

اگر هم خواستی وارد چاه طبیعت شوی، باز ارتباطت  شد.  خیالات خواهی همنشین شیطان و

ام افرادی که از رفقا  را با رفقا قطع نکن تا در مواقع ضروری کمکت کنند. من خود دیده

 (6:46) اند. اند، چه عاقبت بدی داشته اند و تك افتاده بریده
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 یا یك اتاق خانهیك  در ی در روایات هم داریم که مثلاًحتّتك بودن خیلی خطرناك است. 

 .، بیاوریدخواهید بخوابید در اتاقی که مییك کودك دو ساله را  ،شدهولو ؛ 8تنها نخوابید

 ،تنهایی بد است. حال. دکنی مشکل پیدا می و آیند می انشیاطین به سراغت ،دکه باشی تنها

 ،بیفتدجدا از رفقا  ؛تنها شود فرداگر  ی دنیا هم تنهایی بد است؛ ین خانهادر  این اتاق یا در

ی به جلسهدیگر  ،به هر دلیلیدر یك مقطع زمانی، فرد بالاخره ممکن است لذا  بد است.

 پست و مثلاً، را دیگر دنبال نکند؛ سلوکی خودهای  برنامهرفت، نرود و که می ییمعنوی

یا کار  دولتی شغل  تا شب مشغول آن است صبح و ناچارشده  دنیا وارد ،اند دادهمقامی به او 

باز ارتباطت را با رفقا قطع  اگر هم خواستی وارد چاه طبیعت شوی، فرمود: .باشد دیگرش

یك یا  یك دیدار با ،یك تلفن با، ولو شده ؛از آنها نَبُر در مواقع ضروری کمکت کنند. نکن تا

آوری! خدا  می  در  کجا سر داند از خدا می ارتباطت را با آنها حفظ کن؛ والا بازدید، دید و

ه افتادبرایشان چه اتفاقی  ،بریدندو رفقایشان جلسه از ها که بعضیم ا هدیدبنده  داند! می

این  با ؛قطع کردطرف  یکدفعه !ندرفت می هخوب را قدر قشنگ وچ ،بودند در جمعتا  .است

ما  !اند لوف جمع کردها و  آلاف  چقدر  دیگران را ببین که که ما کلاهمان پس معرکه است؛فکر 

بالاخره ما  ودمان برسیم؛برویم کمی هم به خاش عبادت!  اش در جلسه! همه ول کردیم؛ همه

نگاهش  بعد یکدفعه به دنبال کاسبی است. حالا یکبند رفت و و کرد رها هم حقی داریم؛

ها از  نزهت ها و خوبی ها، دیگر بویی از آن پاکیچه شد! این فرد  !متعال دیدی خدای ،یکرد

که  حالی در ؛خودش را آلوده کردو رفت چاه عفن و لجنزار طبیعت  در شود. او استشمام نمی

یك  اب ،ارتباطا یك بولو رفاقتش را اگر کرد؛  با رفقا حفظ می محدودهرچند اش را  رابطه اگر
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؛ حتّی اگر به جلسه کرد حفظ می نگاری نامه مکاتبه ویك  اب ،ا یك تلفنب ،دیدباز و دید

 کردند کمکش میگذاشت؛ رفقا  کارها نمی  ها را نداشت و وقت برای این آمد و این ارتباط نمی

به اسم  های دیگری افتادند؛ دیگر در راهبعضی این یك گروه.  طور شود. گذاشتند این نمی و

شیطان سوارشان لغزیدند؛  ؛شیّادی رفتند داری و دنبال دکانبه سلوك و... و عرفان و سیر

، بود یخوبانسان که قبلاً  کسی .و به جنگ با آنها برخاستند افتادند خدا در با اولیاء گاهآنشد. 

 اند و ام افرادی که از رفقا بریده دیده من خود ارتباطاتش را قطع کرد.چون  طور شد؛ این حالا

 اند. چه عاقبت بدی داشته ،اند تك افتاده

که هیچ  این رفاقت الهی را حفظ کنیم؛ توفیق دهد این پیوند رفاقت را امیدوارم خدا

جا این دنیایی در کارتان نیست. ی هیچ انگیزه ،آیید شما که اینجا می دنیایی ندارد. ی انگیزه

چیز دنیایی  جا هیچاین .آید دست می شهرتی از اینجا به نه نام و دهند و می مقامی نه پست و

دفعه بعد از چند وقت یک گیرند؛ شما می ازهم که دارید،  بلکه چیزهایی ؛آید دست نمی به

یگر رونقی که دمثل این ،رفت که در بازار کاسبی خرمان خوب می ما !بینی ای داد بیداد می

 است.  فقط خداییاین جمع  ممکن است از دست بدهی. هایت را هم داشتهجا ندارد؛ این 

را  های ما این نور ولایتی که دل این پیوند دوستی و غنیمت بداند؛ این جمع خدایی را ،انسان

 بداند. قدر را است  صمیمی کرده طور این

 ال خوب ورسد، مثل رفیق خوب یا موفقیت به اعم هر امر خوبی که از بیرون به ما می... 

عمل خالص چندین  ی گاهی نتیجه ایم. خوبی است که از درون با خدا داشته  ی  خاطر رابطه به

نجات  ی که بهترین وسیلهفرماید  نصیب میتعالی یك رفیق الهی  که حق  است  ساله آن

 (13:54) است. انسان
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چنین رفقایی را در  ،دانید میهمانطور که  قیمت بدانید. تان را خیلی گران رفقای معنوی

 ابراز  ا آمده، امّکنند صمیمیت می ران اظهار رفاقت ودیگ کنید. فضای عمومی جامعه پیدا نمی

طمعی نفعی از تو ببرد؛ است جیبت را بزند؛ جیبت را خالی کند؛ آمده  است تا  رفاقت کرده

ای پاك ه این صمیمیت طمع نیست. سلامش بیخلاصه دارد؛ احتیاجی به تو دارد؛  به تو

در  ،بندگی خدا الله و الی ام که در مسیر سلوك گفته وقیمت بدانید  معنوی را خیلی گران

های  عبادت اوقات اجرِ گاهی د.فواید زیادی دارچه  و استکار انسان  کمك  چقدرمسیر تعالی 

 دهد. شود که خدا به انسان می رفیق خوب می  یكانسان   یچند ساله و  چندین

  البته بد هم نیست، چون آن وقت  مانی. می باقی رفیق بی عیب بگردی، رفیق بیاگر دنبال

 (15:18) ای رفیق کسی که رفیق ندارد.: ُ«لَهُ ُُلاُرَفِيقَُُُمَنُُُْياُرَفِيقَُ»ُخدا رفیقت می شود:

 خواهند کسی را پیدا کنند که هیچ عیب و میشوند.  پسند می اوقات افراد مشکل گاهی

 معصومین هستندمصداق این خصوصیت فقط کامل باشد. به تمام معنا نقصی نداشته باشد؛ 

پیدا  گردی، عیب می  در خلق دنبال رفیق بیاگر  .ها دسترسی نداریمظاهر به آن درما  و

رفیق به یك  من نسبی هستم، خود نکن؛ را این کاراوّلاً پس  مانی. رفیق می بی کنی و نمی

پیدا نشود. رفیقی هیچ آن،  یدرنتیجهوم که نشپسند  دهم. خیلی مشکلبنسبی هم رضایت 

البته بد هم  کند. رفیق ماند، خدا رهایش نمی بی و پسندی کرد اگر کسی این طور مشکل حال

ُرَفِيقَُ»ُنیست، چون آن وقت خدا رفیقت می شود: ُرَفِيقَُُُمَنُُُْيا ای رفیق کسی که رفیق ُ«لَهُ ُُلا

 ندارد.

من از بعضی دوستان  کلیدی است. ینقش ،دن به مقصدنقش رفیق راه در رسی ،حال ایّ علی

 قشنگ هم هست و روند؛ راه میخوب  روند؛ راه میانفرادی  دارم که خیلی تنها و  جلسه خبر

 کنم و ها نگاه می ولی بعضی وقت ؛است  نصیبشان کرده راهایی  تا امروز موفقیتهم خداوند 
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اگر یك  لازم نیست.اصلاً  ،کند که این فرد تحمل می یی سختی بینم این همه زحمت و می

تنهایی  و در انزوا او چون شد. تر طی می این راه برایشان خیلی سبك دوتاییرفیق داشت، 

که در  کسی ،دانید میهمانطور که  کند. ل میتحمّتنه  و یكفشارها را به تنهایی  ی همه ،است

را  تا جلوی او ؛کند را علیه او بسیج می لشگریانش ی شیطان همه کند، این راه حرکت می

فَبِعِزَّتِكَُلَا غْوِيَ ن َّه مُْ»ت خدا قسم خورد به عزّیادتان هست که شیطان در ابتدای آفرینش  بگیرد.

اِلاَُّعِبادَكَُ» ؛کنم آدم را اغوا می ی بنی همه نشینم و صراط مستقیم تو می که من سر 9«اَجْمَعينَُ

ُالْم خْلَصينَُ ه م  تیغم آنجا  رسد؛ ها نمی ه آنکه زورم برا تو  ی جز بندگان خالص شده 12«مِن ْ

 در راه سلوك قدم بگذارد، هرکس این چون راه سلوك، صراط مستقیم است،بنابر برد. نمی

ها انسان را  غریبه کند. بیرون بسیج میو لشگریانش را علیه او از درون ی  همهشیطان 

انسان را نهی  ،بستگان نزدیك خورند؛ غصه میوستان به حال انسان د کنند؛ مسخره می

بعد که پا  ت ببر؛ات لذّ از جوانی کمی تو نیست؛برای ها  این حرف که تو حالا جوانی. کنند می

شوی؛  مریض می ؟کنی قدر خودت را اذیت می عزیزم چرا اینعیبی ندارد؛  ؛به سن گذاشتی

 واقعاًترین نزدیکان انسان که  نزدیك .ها حرف ایناز و  ؛خوش باشو ها بگرد  برو با جوان

 اینها همه زنند.هایی به او می، چنین حرفا جاهل هستندامّ ؛دوست دارندهم انسان را 

 راه باز دارند. ی تا انسان را از ادامه ؛آیند به جنگ انسان می و شوند می ابلیسلشگریان 

 ؛الاغ را که یادتان هستآن ن داستا بارد. دیوار برای انسان می و از در .شود فشار زیاد می

خوان نماز رفت و داشت. یك الاغ خوان نبود،که فردی نماز ؛ما هیکبار برایتان تعریف کرد

ش ن این الاغ را به نماز خواندناو مرد مُرد. الاغش افتاد و ،سه روزی که نماز خواند دو شد.
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یونجه  او کاه و رفت به به طویله بست. و آورد رفت یك الاغ دیگری خرید و وصل کرد.

درست یا  !فلان فلان شده :برگشت به الاغ گفت الاغ از پشت به پای او یك لگد زد. بدهد،

در  تا است؛ اینگونهماجرا  ،حال خوانم. رکعت نماز هم برای تو می روم دو می یارفتار کن 

حقش را  کردند؛ بیرونشاز کار  ؛لشگریان ابلیس بسیج شدند ،قدم گذاشت مسیر سلوك

 و چه بلایی بر سرش آوردند و بچه به جانش افتادند در خانه زن وتهمت زدند؛  به اوخوردند؛ 

شهوات  آید؛ از درون هم خیالات می این از بیرون. همه بسیج شدند، داند! خدا میدیگر 

هم لشگریان درونی ابلیس  ینهاا آید؛ د از درون هم چه هیجاناتی میدان خدا می و آید می

خواهد این راه  وقتی می او ها همه جنود ابلیس هستند.این ...هم و و ،غضب شهوت، ند؛هست

از تصمیمش  خواهد که از پا در نیاید و مرد می ل کند.باید خیلی فشار تحمّ را تنها طی کند،

همه فشار   ل اینتحمّ راه را ادامه دهد، و از تصمیمش برنگردد هم بخواهد اگر بر نگردد.

گر ا اامّ از جایی جلوتر برود؛نتواند  و را بگیرد چه بسا رمق او کند و را کم می سرعت سیر او

لذا همانطور که عرض  .شود راه خیلی سبك می ی ، ادامهانسان یك رفیق راه داشته باشد

هستند که به هم روهایی  بالاخره تكگرچه  ،روند راه می نهادوستانی که دارند تکردم، 

 .استسنگین  و خیلی دشوار اامّ رسند، مقصد می

منافقینی  مخالفین و ها ابوذر از سپاه عقب ماند. ز جنگیکی ا در افتادم؛ یاد ابوذر غفاری

که ابوذر  ؛کردند شروع به بدگویی از ابوذر نزد پیغمبر بودند، سپاه پیغمبر که در

 ی سایهاز دور  که گذشت، کمی نفرمودند. زیچیحضرت  .به شما پشت کرد و کرد رها را شما

او این  و ابوذر بود که اسبش از پا درآمده بود صبر کردند؛ آمد. کسی پیدا شد که داشت می

قریب به بعد حضرت  برساند. به پیغمبر تا خودش را راه را با پای پیاده طی کرده بود

تنها  کند، تنها زندگی می رود، خدا رحمت کند ابوذر را که تنها راه می فرمودند:این مضمون 
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را  جایی که عثمان او ،یادتان هست که ابوذر در ربذهو  11شود تنها برانگیخته می و میرد می

به  ،رود تنها می و رو است گویم کسی که تك نمی تنها از دنیا رفت. به آنجا تبعید کرده بود،

برای که واقعاً درحالی؛ ل کندو سنگینی بسیاری را تحمّ ولی باید فشار ؛رسد منزل نمی

تر  راه راحت ،اگر رفیق راه داشته باشد. لازم نیست آنقدر فشار تحمل کند ،رسیدن به مقصد

بالا کوه  ازنفر که باهم  مثل دو رفیق راه مواظب انسان هم هست. ضمن اینکه شود. طی می

؛ رود می انسانشن ریزه زیر پای  ؛لغزندگی دارد کوه یك جا گیرند. دست هم را می روند و می

پرت شدن به ته  از سرخوردن و گیرند، می وقتی دست یکدیگر راسر بخورد؛  ممکن است

 شوند. دره بیشتر حفظ می

 تا بیشتر به ما بفهماند ،متعال، هم قدر رفیقان خوبی را که نصیبمان کرده خدای میامیدوار

و نصیبمان  اولیای خدا که بزرگترین نعمت الهی هستند و هم رفاقت خدا وقدردان باشیم 

 را شاکر باشیم.  است  شده
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